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 «معن ج  لي  ححمد   له  اطالرين    العن  لي  ادداهم  االّل  ب  اعالمين    لي الحمدلّل »
 خلاصه جلسه گذشته

بحث در تنبیه دوم پیرامون این مطلب بود که اگر ما نتوانیم در شبهه مصداقیه به اصالة العموم که یک اصل لفظی است استناد کنیم و 

مشمول  راز کند و ثانیا آن رااح ما یا، مصداق را بردر مورد افراد مشکوکبه عموم عام تمسک کنیم آیا اصلی وجود دارد که اولا 

  ؟ا خیرحکم عام قرار دهد ی

توانیم آن احراز کنیم و هم میتوانیم مصداق را هم میز استصحاب عدم ازلی فرمودند ما محقق خراسانی به استناد استصحاب و نی

، اگر یک فردی حالت ز همین اقتضا را داردین اب عدم ازلیصحاست عنوان عام قرار دهیم. رفرد مشکوک را بعد از احراز داخل د

استصحاب عدم ازلی این  شت از راهانه ندقاگر حالت سابقه متی کنیم واستصحاب این دو مطلب را ثابت می ز راهاداشت  سابقه متیقنه

  بایست مورد بررسی قرار بگیرد.راسانی میبیان و سخن محقق خ اینیم تف. گسانیمربه سرانجام میرا 

،  الفتی نداریمق خراسانی مخ. ما در آن بخش با محقستیبحثی نشته باشد قه متیقنه دابادر فرضی که فرد مشکوک و مشتبه حالت س

  ز کنیم و حکم عام را شامل آن بدانیم.ارا احرفرد ین اتوانیم یعنی با استصحاب می

مطلب روشن شود  که اینینبرای ا ؟رد یا خیرکتمسک  توان به استصحاب عدم ازلیایی که حالت سابقه متیقنه ندارد آیا میدر جاما 

  :دو مقدمه را دیروز بیان کردیم .ذکر کنیمزم است ی لامقدماتعرض کردیم 

دام ک ینکه دربودن موضوع یا محمول بود و ا یگانه قضیه از حیث وجودی بودن یا عدماول راجع به اقسام چهارگانه یا پنج مقدمه

  موضوع هستیم و در کدام نیستیم. گانه ما نیازمند وجوداین اقسام پنج یک از

ل میه مشتی قضنیعشود فل بیان حکم عام بود، داده میای که متکقضیه وم نیز گفتیم بعد از آمدن مخصص سه احتمال دردر مقدمه د

که این و ایندوله المحمول باشد یا یک قضیه موجبه سالبة المحمول یک قضیه موجبه مع تواندبر عام بعد از آمدن مخصص تنها می

   .یمردنفی کبه محصله شود را سالبدیل به یک قضیه ت یهقض

 بررسی کلام محقق خراسانی

است  استصحاب عدم ازلی ذکر شده ای که در. مثال عمدهکه محقق خراسانی گفتند یبآییم سراغ  مطالن دو مقدمه میبر اساس ای

ست ود ارج موجخا ردنی که وجود مرأه مربوط است. زیرا ز به مرأه است. قرشیة و عدم قرشیةبودن مربوط به قرشیة و عدم قرشیة 

د یا متصف شورج موجود است یا متصف به عدالت میخا رالاخره شخصی که دب ،یا فسق قرشی است یا غیر قرشی، مثل عدالتیا 

 درس خارج اصول استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي
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تواند دم حیض داشته باشد. پس موضوع . حال ما اینجا یک دلیل عام داریم که بر اساس آن هر زنی تا پنجاه سالگی میبه فسق

ن قرشیة را تخصیص زد و به مقتضای آن زنی که زخارج؛ دلیل مخصص نیز  رمرأة موجود دبر عام عبارت است از  ه  مشتملقضی

  .ند دم حیض ببینداتویمی گقرشی باشد تا شصت سال

 :مقدمه دوم گفتیم رکه داحتمالی است  دوگوینده از قضیه اول یکی از  دلیل مراد جدی با ملاحظه این دو

تر راد جدی متکلم از این قضیه محدوددایره مآید، بعد از آنکه مخصص می« تری الدم الی خمسینالمرأة »قضیه :احتمال اول

 لالاالمرأة »نه مراد جدی متکلم این است ، بر اساس این احتمال کأشودتبدیل می موجبه معدولة المحمول یک قضیهو به  شود.می

بر کند. محمول اینجا مشتمل و استعمالی تصرف می تطابق مراد جدی ر، دآیدرا دلیل مخصص میزی «تری الدم الی خمسین ةقرشی

شود یعنی وصف می «قائم لا»و « لا عالم»این  «مزید لا قائ» ،«لا عالم»شود زید مثل اینکه گفته میشود میعدمی  ءیک جز

شود به یک قضیه موجبه تمال که این تبدیل میة. این یک احقرشیلا  شود بهیز کأنه مرأة توصیف مین، اینجا کند زید رایتوصیف م

 معدولة المحمول.

« رشیةکون قت لا المراة التی» ، یعنی کأنه گفته شده استالمحمول د به یک قضیه موجبه سالبةل شوست که تبدیا ینا :احتمال دوم

   الدم الی خمسین.به است، زنی که لا قرشیه باشد تری که محمولش یک قضیه سال تای اسقضیهبة المحمول، سال

ین ا یعنی ،د موضوع در خارج استساس مقدمات گفته شده نیازمند وجوبه هر حال بر ا احتمال اول باشد و چه احتمال دوم،چه 

 یند.بزنی که در خارج موجود شده، اگر لا قرشیة باشد تا پنجاه سالگی خون می

 دو تصویر در جریان استصحاب عدم ازلی

  ؟شود حکم عام شامل آن کند تاب عدم قرشیة شود، این چگونه جریان پیدا میاصحاگر بخواهد استست که ا ینال اا سؤحال اینج

دو  خواهد  جریان پیدا کند؟چگونه می ین دو احتمال در قضیه اول که مشتمل بر حکم عام است،ا استصحاب عدم ازلی با توجه به

اهیم خویم توضیحی که درباره  مرأة قرشیه و غیر قرشیة دادیم،توجه به  با ما، توانیم برای این استصحاب اینجا ذکر کنیمویر میتص

  ؟کندگونه جریان پیدا میچنیم اینجا استصحاب عدم ازلی ببی
 تصویر اول

ما این را به  ین است کهو یک احتمال ا دواستصحاب ش عدم قرشیة به عنوان یکی از عوارض ماهیت، یک احتمال این است که

  :توضیح اینکهاز عوارض وجود بخواهیم استصحاب کنیم.عنوان یکی 

  . عرض موجود.2 . عرض ماهیت،1است:  عرض بر دو قسم

، زوجیت عارض بر ماهیت است و معنای  یت نسبت به اربعهعرض ماهیت عرضی است که معروض آن نفس ماهیت است، مثل زوج

 به ،دوشدر نظر گرفته شود، این زوجیت بر آن عارض می ی اربعهابر گر تقرر و ثبوتیا طع نظر از وجود اربعهبا ق آن این است که

د باز از پیدا نکن هم د ذهنی و وجود خارجیوت وجماهیی و خارجی نیست، اگر ندیگر عرض ماهیت متوقف بر وجود ذهعبارت 

نه  د، نه وجود ذهنی وشپون اساسا لباس وجودیم ولو بوتی در نظر بگیرثیک تقرر و ای ماهیت اگر بر ست.ا شدنی نیماهیت جد

 ود. شوجود خارجی، این بر آن عارض می
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تواند بر آن نمی ینا ندمعروض وجود پیدا نک . تا آنوجود معروض است عروضش متوقف بر ود یعنی آن عرضی کهعرض وج

شود  ین جسم موجودکه ا ند عارض شوداتوجسم می رواد و بیاض تنها زمانی بس ،ض بر جسماد و بی، مثل عروض سواض شودراع

 .وجود خارجی یا به ذهنی ویا به وجود 

   .وجود ر نظر بگیرم و اخری به عنوان عرضواهیم به عنوان عرض ماهیت دخمی قرشیة را نسبت به زن عدمینجا ما تارة ا 

 قهابحالت سکند، زیرا ما چنین ا نمیدن پییاجر ر بگوییم عدم قرشیة از عوارض ماهیت مرأة است قطعا استصحاب عدم ازلیگا. 0

 ما شک کنیم اربعه اتصاف اگر م.کن مثال زوجیت و اربعه ذکر رین را دمن ا. تصور کنیم ی ماهیت این زناتوانیم برای را نمییقنهمت

وج یم که آیا زدار الان شک ،شتادنزوجیت  قبلا در یک زمانی  اتصاف به یتوانیم بگوییم ماهیت اربعهنم ندارد،به زوجیت دارد یا 

خواهیم ور میط، آنوقت ما چماهیت استت باشد این عارض بر خود وجیاگر زرا استصحاب کنیم آن زوجیت را. زیآنگاه ؟ یا نهاست 

ه ماهیت است، در همه یت لازمر این زوجگخره ابالا ؟اهیت فرض کنیمم مشکوک یک ضی را در عوارانهمتیق هقیک حالت ساب

ها از هم ینا یم.وقتو این عرض تفکیک کنی یتتوانیم بین این ماهوقت نمیی ما هیچنماهیت وجود دارد، یعظروف تقرر و ثبوت 

 عدمم کنیحاب میصتکنیم بعد اس، الان شک میاف به این عرض نداشتصتزمانی ا یک ینمعنا ندارد بگوییم ا انفکاک ناپذیر است

عدم قرشیة از عوارض ر گره ابالاخبخواهیم استصحاب عدم ازلی کنیم. . پس در مورد عرض ماهیت اصلا معنا ندارد اتصاف را

رجی و اخ وجود ی ولو ظرف تقرر ماهیت بدون لحاظرف، در هیچ ظندشویمهم تفکیک نوجه از  باشد اینها به هیچ ماهیت مرأة

 جاری کنیم.را  که ما شک کنیم و استصحاب آن دنی نیستندی، اینها جداشنوجود ذه

د، مثل کنپیدا میتحقق ف این اتصا ودشزن موجود می زمانی که ، یعنی بگوییمبدانیم وجود مرأة را از عوارض عدم قرشیة اگر .2

قرشیة  بخواهد متصف بهزنی  یک که گفتیم قطعا لازمه ماهیت مرأة نیست، اگر همانطورهمین مسئله قرشیة نسبت به زن. قرشیة 

ر گا یدا کند. حالپ قرشیة زنی که موجود نیست معنا ندارد که اتصاف به ،موجود شود کهکند  پیداف ااتصتواند تنها زمانی می شود

جود و ب عدم قرشیةاحاستص، اینجا طبق نظر برخی هیچ منعی از نظر ت یا غیر قرشیرد یک زنی شک کنیم که قرشی اسدر مو

را اساسا زی ،تنداش ف به قرشیةا، اتصکند قرشی نبود یداپ فاوجود اتص به کهقبل از این زنگوییم ماهیت که میاین بیان  به .رداند

؟ یا خیر دا کردهیف به قرشیة پاکنیم که آیا اتصدا کرده، شک مید پیوکه وج، حال بعد از آنوجود است نه ماهیت ط بهبومر قرشیة

یة مرأة ممکن است ارائه ی قرشاستصحاب عدم ازلبرای ست که ا یکنیم. این یک تصویرعدم اتصاف به قرشیة را استصحاب می

  .شود
 بررسی تصویر اول

اصلا  ،ماهیت من حیث هی لیست الا هی حالیکه دراست  اصالت برای ماهیتاین تصویر محل اشکال است. زیرا مبتنی بر پذیرش 

گوییم ماهیت قبل از . اینکه ما میاثبات شود یا از آن سلب شود یا اند برای آنتوست، اصالت ندارد، چیزی نمیاثر نیماهیت منشأ 

را  د آنبع و وان خودش سلب کنیمعن یت بههاز مارا  یعنا ندارد ما یک چیز، ماین اصلا غلط است ثبوتی دارد کند اکه وجود پیدآن

از  حال بعد« هذه المراة لم تمکن قرشیة قبل الولادهماهیة »که ای نداریم ین قضیه متیقنهنچ یکاستصحاب کنیم. به عبارت دیگر ما 

مرأة ، اینکه ماهیت هذه الخود این قضیه متیقنه مردود استاصلا  .را عدم قرشیة مکنیکنیم در قرشیة، استصحاب میلادت شک میو

  م.سلب کنی توانیم برای ماهیت ثابت بدانیم یا از آننمیما اصلا چیزی را  ،این باطل است ،کن قرشیهلم ت
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 قلتان 

بالاخره یک  ؟شودپس تکلیف لوازم ماهیت چه می کنیم تکمی را برای آن ثابنداشته باشد و نتوانیم هیچ ح یهیچ تقرر ر ماهیتگا

جه منفک نیستند مثل زوجیت نسبت به اربعه، مگر شما هیچ و ند که از ماهیت بهشوهیت شناخته میعنوان لوازم ما اموری به

، زیرا لازم ماهیت یعنی آن چیزهایی که از ماهیت باید همه کنار گذاشته شود بیان ینطبق اگویید الاربعة زوج، پس لوازم ماهیت نمی

کنیم پذیریم و بیان میمیجدا شدنی نیست و برای ماهیت ثابت است. ما این همه ماهیت داریم که لوازم دارند و لوازم اینها را معمولا 

 کنیم.می و به آنها گاهی استدلال

 قلت

ود جغیر از مسئله و )یعنی تقررکه لو فرض للماهیة  عنایش این استشود مم ماهیت شناخته عنوان لازبه  یر چیزگطور کلی ا به

ما اینجا نه  هشود در حالیکرض میاشود، این لازم بر آن ع فرض ر برای ماهیت یک تقرر و یک ثبوتیگذهنی و وجود خارجی( ا

و زوجیت  وییم الاربعة زوجگمی نین چیزی بر آن بار شود. اگرچموجود نشده تا بخواهد  ود خارجی،وج وجود ذهنی داریم و نه

وجود ذهنی  ازغیر  بهر اربعه دارای تقرر و ثبوتی باشد، گی انست، یعتعلیق ا به صورت یناشناسیم عنوان لازم ماهیت اربعه می به را

  است. ، چنین عرضی حتما همراه آنو خارجی

  .است ین ترتیب مخدوشازلی به ا استصحاب عدم یاپس تصویراول بر
 تصویر دوم

عنوان یک  بهرا عام است،  بر ای که مشتملهقضیآن  ین است که ماا کر کنیمذیم نتوااستصحاب عدم ازلی می یاری که برگتصویر دی

کنیم و هم وع موض وجودیم فرض توانری که گفتیم، هم میومانطسالبه محصله  ه در نظر بگیریم. زیرا در قضیهسالبه محصله  قضیه

 اید داشتهکه حتما موضوع نب ستنی ینانای سالبه محصله مع ،نه دو مصداق دارد، یعنی سالبه محصله کأع سازگار استوفاء موضتبا ان

 تواند موضوع نداشته باشد. یمهم  شته باشد واتواند موضوع دباشد، بلکه هم می

شود به یک قضیه سالبه محصله،  یعنی مبدل می آمدن مخصص قضیه اول مایریم که بعد از گدر نظر ب ارا در اینجاحتمال این ر گا

استصحاب   رگ، حالا مضمونش شبیه این است. اواجب اکرام علمایی که فاسق هستنداراده کرده که لیس ب« م العلماءرکا»ه متکلم از نکأ

در هر  .ک قضیه متیقنه داریم و یک قضیه مشکوکهحتما نیاز به ییم در نظر بگیر رابطه با یک قضیه سالبه محصلهر عدم ازلی را د

 ز تولد که وجودا بلقرا این مرأة زی ،منتفی است عموضوست؟ حتما در قضیه متیقنه چی انه ما اینجقینطور است، قضیه متیاابی استصح

ماهیت  عوارضاز  امسئله ر و« ذه المرأة لم تکن قرشیةه»باید بگوییم  را اینجا استصحاب کنیم« یةلا قرش»خواهیم می رگندارد، ما ا

شود ینطور میه انیق. پس قضیه متبیان کنیم، لکن به صورت یک قضیه سالبه محصله  این را لم وجوداببریم در عو آن را خارج کنیم 

از وجود آن را  و بعداستمرار دهیم  را به انتفاء موضوع بود سالبهصورت  به ای کهبعد بیاییم این قضیه« لم تکن قرشیه المراة ههذ»

ه به باین سال «هذه المرأة لم تکن قرشیة»گفتیم یاز ولادت م قبل رگ. ادشوتفاء محمول میبه ان بهسالای که کنیم به یک قضیه لتبدی

م کنیی؟ استصحاب منه است یا تبایز ثنم قرشیة که قبلا ثابت بود الان عد ریم آناکه موجود شده شک د ، حالبود عموضواء فتان

 ،گیردسلب قرشیة از او به عنوان محمول صورت میع موجود است و موضوالان ر موضوع منتفی نیست، گقرشیة را ولی الان دی عدم

ه بسالبه است ولی سال «لم تمکن قرشیه أةهذه المر»پس  ،زیرا قبل از ولادت موجود نبود «دتهالاهذه المرأة لم تکن قرشیه قبل و»
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کنیم کنیم آن عدم قرشیة برای او ثابت است یا خیر؟ استصحاب میموضوعش وجود پیدا کرد ما شک می الان که ،ضوعوم نتفاءا به

شود یک اعتبار محمول است، یعنی می زن به از این قرشیة یت ولی الان موضوع موجود است و نفنیس گوییم الان نیز قرشیةو می

 قضیه سالبه به انتفاء محمول.

است  یر دیگراین تصوی .نیاید شم که مشکلی پیکنیب درست میتیاین تر بهرا این زن  ره عدم قرشیةاستصحاب عدم ازلی دربا پس

   .حاب عدم قرشیةکه برای استص
 دوم بررسی تصویر

  :این تصویر نیز قابل پذیریش نیست ،این تصویر نیز اشکال شده است به
 اول  اشکال

وکه هم از شکست، قضیه متیقنه و قضیه ما استصحاب اتحاد قضیتین شرط اصلیدر ه متیقنه و مشکوکه ما یکی نیستند. اینجا قضی

ان گذشته است و یکی ربوط به زمیکی م کال در مسئله زمان است،ها اشنتند باش یمحمول باید یک جهت موضوع و هم از جهت

ای المرأة ما یک قضیه دم قرشیةستصحاب عا در .اینجا این ملاک نیستشده است که  زمان لاحق که منشأ شک و تردیدط به ومرب

،  وضوع استاء مبه انتف سالبه راو موضوعش نیز منتفی است زی «هذه المرأة لم تکن قرشیة» ریم که این قضیه یک قضیه سالبه بوده،اد

یه مشکوکه ضآییم سراغ قضیه مشکوکه، در ق، وقتی میقرشیه باشداهد نبود که بخو اصلا مرأة قرشیه نبود زیرا گوییم این مرأةمی

بود، در قضیه « دهالمرأة غیر موجو» . در قضیه اولنه موضوع در این دو قضیه متفاوت استموضوع المرأة الموجوده است، پس کأ

جا در خصوص اینجا، همه  نه فقط ت،سی به استصحاب عدم ازلی ایک اشکالی اساس ینو ااست « ودهالموج المرأة»ع دوم موضو

ث این باع ه ومرأة موجود ضوع در قضیه مشکوکهوغیر موجود است و م موضوع در قضیه متیقنه مرأةره مشکل است که بالاخاین 

به انتفاء  بهه سالنقود مستدل نیز اینجا اشاره کرد که قضیه متیخ ین که رکن استصحاب است از بین برود،شود اتحاد بین القضیتیم

اء محمول فتسازد و هم با انبا انتفاء موضوع میدرست است، سالبه هم حمول، این وع است و قضیه مشکوکه سالبه به انتفاء مموض

؟ صرف د هم دارنداولی آیا واقعا اتح محصله هستند،ه بکه هر دو سالقضیه  آیا این دودر این بحثی نیست، اما بحث در این است که 

اه نیز وانیم از این رتینمین اشود. بنابریمه نینجا، این موجب اتحاد دو قضیمحصله را در ا بهسالاینکه ما تصویر کنیم یک قضیه 

   .ازلی را ثابت کنیماستحصاب عدم 
 اشکال دوم  

 شود.جود دارد و آن اینکه اصل مثبت میجا ونیک مشکلی ایز مسئله اتحاد قضیتین که بگذریم ا

  «والحمد لله رب العالمین»


